
 
 
 
 
 

 ینید بر مستندات درون دیبدن و روح با تأک ياه ا کثرت ساحتیوحدت 

 *علی کریمیان صیقلانی

 دهیچک

 کثرتا یوحدت روح  هلکثرت آن براي هر انسان، همانند مسئا یوحدت بدن  هلئمس
ز هر ین ینیک است. در مستندات دیآن، از جمله مسائل محل نزاع در فلسفۀ کلاس

توان به  می خورد اما در مجموع می به چشم ي، تعارض ظاهریچند در نظر ابتدائ
 یل محتوا، به بررسیو تحل یفین مقاله با روش توصید. ایمطلوب رس يندب جمع

بر اساس  دهد نشان می قیتحق ياه افتهین خصوص پرداخته است. یمستندات در ا
است. اما در خصوص » یمثال«و » يماد«دو بدن  يدارا ی، هر انسانینیمستندات د

دو روح  يات انسان را دارایروا یوجود داشته، برخ ییروا تعدد أرواح، اختلاف
پنج روح  يز انسان را دارایات نیروا یداند و برخ می »العقل«و » وانیالح«
رسد  می ن به نظریاند. همچن دانسته» ««

از پنج روح، به  یحاکات یات قابل جمع با دسته نخست بوده و روایدوم از روا هدست
 وان و روح العقل اشاره دارد.یهمان روح الح يقوا
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 طرح مسئله

مسئله امکان تعدد بدن و نیز تعدد روح (یا همان نفس) براي هر انسان، یکی از مسائل بسیار مهم در 
طور عمده،  ناختی براي فلاسفه و حکما بوده است. آن دسته ازفلاسفه که بهش سی و هستیناش حوزة انسان

د، به بیشتر از یک بدن و یک ان معرفت و دانش خویشتن را به ادراکات حسی یا عقل پسینی منحصر کرده
دند همین و معتق یاز از استدلال دانستهن روح براي انسان قائل نشده، گویی ادعاي خویش را وجدانی و بی

یک نفس است که مورد توجه دنیوي و نیز تکالیف الهی و روز رستاخیز بوده و حضور در مواقف گوناگون 
؛ 340و  217، 152ق: ص  1400دانند (شیخ الرئیس،  صرفاً آیندة مختوم همان یک روح می ،اخروي را

 .)200/  3: 1375؛ خواجه نصیرالدین طوسی، 177م:  2007همو، 
ـ نه تنها  ه خواهد شدپرداخت آنانخی همانند ملاصدرا و امام خمینی ـ که در ادامه به آراء در مقابل، بر

بر این باورند که هر چند ما بیش از یک بدن و  اند. آنان براي روح، حتی براي بدن، قائل به تعداد شده
ـ این چنین نیست  »عدم الوجدان لایدل علی عدم الوجود«یابیم، اما ـ بر اساس قاعدة  یک روح را نمی

که به علت نیافتن چیزي با حواس پنجگانه یا عقل، هر انسانی فقط داراي یک بدن و یک روح باشد. ما 
بدن و روح دیگري نیز داریم لکن به آنها ملتفت و متوجه نیستیم؛ چرا که درك آنها، نیازمند دستگاه 

 شناختی دیگري غیر از ادراکات متعارف بشري باشد.
یعنی مستندات درون دینی و  ؛د با رجوع به ادراکات غیرمتعارفان ماي متأله تلاش کردهرو حک ازاین

ت کرده و بر این اساس مدعی شدند هر انسانی بیش از یک بدن و قي عارفان حقیقی، کشف حقیها نقل
 روح دارد.

 »ن و روحوحدت یا کثرت بد«این تحقیق،  هتوان چنین دریافت که متغیر وابست می ،با آنچه بیان شد
 .باشد می »ویژه مستندات روایی ـ مستندات درون دینی ـ به«است و متغیر مستقل آن، 

اي نیز در جهت کشف حقیقت در مسئله مورد نظر صورت  ي علمیها ناگفته نماند تاکنون تلاش
لنفس ا امه علمن درسضا فیاضی در ضمن کتاب ر گرفته است. براي نمونه در میان معاصرین، غلام

در مقالۀ  ،و محسن برنجکار ،پرداخته است ) به بررسی فلسفی مسئله56ـ  102: 1392، (فیاضی یفلسف
 است، ینی مسئله مذکور توجه کردهد ) به بررسی درون4ـ  28: 1389(برنجکار،  »نفس در قرآن و روایت«

 ،م نفسدو قاما از آنجا که پژوهش نخست شدیداً جنبۀ آموزشی و مدرسی داشته و بیشتر بر مدار حدوث 
در گردش است و منبع دوم نیز تک منظري است، نوشتار حاضر تلاش کرده تا در حد امکان، این مسئله 

 ي احتمالی بین روایات را رفع کند.ها را مورد بررسی مجدد قرار داده و برخی تعارض
مدرسی و  آنچه در ادامه خواهد آمد ابتداء بررسی مختصر این مسئله از دیدگاه فلسفۀ کلاسیک و
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سپس، کنکاش مسئله در مستندات درون دینی و اعترافات عارفان راستین، به روش تحلیل محتوا و با 
 است. اي تمرکز بر منابع کتابخانه

 وحدت یا کثرت بدن و روح در اندیشۀ فلسفی الف)

بیشتر، اتفاق فلاسفه در مسئله وحدت یا کثرت بدن و روح و اینکه هر انسانی یک بدن و یک روح دارد یا 
راي غرب مانند هیوم، نه تنها براي انسان فقط یک بدن گ نظر ندارند. تا آنجا که برخی از فلاسفۀ مادي

پندارند که انسان موجودي تک ساحتی است و  بلکه اساساً منکر روح نیز شده و چنین می ؛قائل هستند
. )11ش: 1388ور، پ ؛ قاسم88 ش:1379ساحتی مستمر و ثابت در هویت انسان وجود ندارد (باربور، 

مقابل، فلاسفۀ متألّه تحت تأثیر منابع ادراکی فراحسی و فراعقلی، مدعی هستند هر یک از بدن و روح  در
؛ 1064/  2: 1358؛ فیض کاشانی، 227ـ  228/  9: 1981باشند (ملاصدرا،  انسان، داراي تعدد می

طور اجمال، نخست با دیدگاه ایشان دربارة بدن و  در ادامه به .)497و  311، 268، 214: 1372سبزواري، 
 .یدشو سپس دربارة روح آشنا می

 . تعدد بدن در اندیشۀ فلاسفۀ متأله1ّ

برخی از فلاسفه هر چند سعی در پیروي از روش فلاسفۀ مدرسی و کلاسیک داشتند، اما به علت وجود 
یعنی حواس پنجگانه و عقل ـ فراتر نهاده، با  مستنداتی غیر فلسفی، به ناچار پا را از ادراکات متعارف ـ

ي وحیانی یا مدعی سیر و سلوك عرفانی یا تأثیر از اهل دل و شهود، افزون بر بدن ها تأثیر از آموزه
شود. به اعتقاد حکیم متأله،  یاد می »بدن مثالی«مادي، سخن از بدن دیگري به میان آوردند که از آن به 

بیعی و زیست در عالم طبیعت ـ، افزون بر بدن مادي، داراي یک بدن مثالی انسان ـ ولو در طول حیات ط
تکوینی ـ «یا برزخی نیز هست و هر انسانی در آن واحد، دو بدن دارد که رابطۀ آنها با یکدیگر، رابطۀ 

است. یکی از آنها با ادراکات متعارف قابل درك است اما به نص روایات، براي آگاهی از بدن  »عینی
تا آنجا که  ،(مثالی)، انسان به ادراك غیرمتعارف همچون مکاشفه و شهود عرفانی نیازمند استدیگر 

افتگی در ابزار معرفت، امکان مشاهدة آن بدن میسر نیست ی بدون اتصال به عالم ملکوت و توسعه
 .)160ـ  163: 1392(کریمیان، 

 اما بدن مثالی چیست؟
باشد که تجسم و تجسد یافته است. بدن  رحی و جوانحی میهمان باطن ملکوتی اعمال جوا ،بدن مثالی

: 1981خود رسید (ملاصدرا، اوج به  صدرالمتألهین مثالی در میان آثار فلاسفۀ متألهّ، بیش از همه در آثار
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: 1358(فیض کاشانی،  فیض کاشانیي دیگر همچون پذیرش بسیار و پس از او مورد .)227ـ  228/  9
. ) و حکماء متأخّر قرار گرفت497و  311، 268 ،214: 1372(سبزواري،  بزواريو ملاهادي س) 1064/  2

و  ختهپردا دیدگاهاي مشروح و معتدل به این  گونهوي کوشیده است با مبانی عقلی و موازین حکمْی به 
فکري  منظومۀبخشی از عنوان  بهاتحاد عاقل و معقول،  و معاد جسمانی، حرکت جوهري آن را در کنار

 .)1378قرار دهد (آشتیانی،  خود
بدن متصرف «و بدن مادي را  »بدن حقیقی«بدن مثالی را  ،»بدن«ملاصدرا با توسعه در عنوان 

دانست و چنین تصریح کرد که بدن مثالی هر کس، نه فقط در عالم مثال، بلکه در زندگی دنیوي  »بالعرض
آن بدن مثالی نیز باطن این بدن دنیوي است هم وجود دارد و همانطور که عالم مثال باطن عالم دنیاست، 

 ).227ـ  228/  9: 1981(ملاصدرا، 
به عقیدة ملاصدرا حیوان برزخی، حد فاصل حیوان عقلی و حسی است. این حیوان، در درون هر 

صورتی مناسب با ملکات نفسانی آن انسان  میرد و در روز رستاخیز به انسانی وجود دارد و با مرگ او نمی
 .)288ـ  292/  4: 1366، ؛ همو30/  9: 1981بیند (ملاصدرا،  شود و پاداش یا کیفر می یمحشور م

به عقیدة وي هر خلُق مذموم و هر ملکۀ پستی که در نفس راسخ شود، باطن یک نوع حیوان، خاص 
با با خلُق خاص آن حیوان را داراست. براي نمونه خلُق تکبر با بدن شیر مناسبت دارد و خبائث و حیله 

گونه که هر خلُق پستی با نوع خاصی از انواع حیوانات مناسبت دارد، همچنین در  بدن روباه و ... . همان
قبال هر مرتبۀ قوي یا ضعیفی از آن خلق، بدن نوع خاصی از آن حیوانات که با آن خلق مناسب است، 

کم است (ملاصدرا، قرار دارد. براي نمونه جثۀ بزرگ براي شهوت بسیار و جثۀ کوچک براي شهوت 
 ).30ـ  31/  9: 1981

بدن مثالی، فقط میان حکماء متألّه مطرح نبود بلکه نقل محفل عارفان در بیان مکاشفات عرفانی 
مدعی  »بدن مثالی«خویش و نیز عبارات ادبی ادیبان شده است. تا آنجا که برخی از همین طرفداران 

ات فراوان و مستند بودن به برهان و نیز مشاهده اصحاب د این نظریه، به علت برخورداري از روایان شده
 نویسد: باره می کشف و عیان، حقیقتی غیر قابل انکار است. امام خمینی دراین

 و کشف اصحاب مشاهده و برهان از ضربی و متفرقه ابواب در کثیره روایات حسب به
 ملکوتی تمثال واست،  اي بهیه غیبیه صور مقبوله عبادات از یک هر براي عیان، از
 شداید همه در است، و مصاحب و همراه انسان با غیبیه نشئات تمام در که است اخروي

 اعمال ملکوتیه غیبیه جسمانی، صور جنت حقیقت کند؛ بلکه می دستگیري انسان از
 و عقل آورد، و شمار به واضحات از باید که است اموري از اعمال تجسم مسئله و .است
 .)25: 1378(خمینی،  .متوافقند آن در هم با نقل
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نگري در معارف دینی است.  به عقیدة او عدم پذیرش بدن مثالی، ناشی از تدبر اندك و سطحی
اند براي اثبات درستی ادعاي خویش، ادلۀ درون دینی بسیاري را مبنی بر رابطۀ  رو، تلاش کرده ازاین

اقامه کرده و بدین سان بر استحکام باور  ي هستی انسانها تکوینی ـ عینی و نیز همزمانی وجود ساحت
 .)167ش: 1388خویش بیفزایند (خمینی، 

 . تعدد روح در اندیشۀ فلاسفۀ متألّه2

گردد به  فلاسفه در خصوص وحدت یا تعداد روح نیز با هم وحدت نظر ندارند. منشاء اختلاف هم بازمی
 .شود چند ابهام بسیار مهم که با تعریف ایشان از نفس آغاز می

صورت نوعیه منطبعه «را چه براي گیاه و چه حیوان و چه انسان،  »نفس«طور عمده بیشتر فلاسفه،  به
 ).363ـ  364/  1ش:  1375، اشراق شیخ؛ 6/  2ب:  1404شیخ الرئیس، د.(ان تعریف کرده »در ماده (بدن)

سم یک گیاه، به شود که ج بر این اساس نفس (صورت نوعیۀ) نباتی براي یک گیاه، وقتی افاضه می
را  »رشد، تغذیه و تولید مثل«از لیاقت و شأنیت برسد که دیگر صرفاً جسم نبوده و شأنیت  اي مرحله

از طرف واهب صور، به آن جسم  »نفس یا صورت نوعیۀ نباتی«داشته باشد و در این هنگام است که 
یک جنین حیوانی، در رحم مادر شود. در مورد نفس حیوانی نیز چنین است که وقتی بدن  افاضه می ،لایق

نیز داشته باشد،  »حرکت ارادي«تواند افزون بر رشد، تغذیه و تولید مثل،  رسد که می به حدي از لیاقت می
شود. همچنین در مورد نفس انسانی، وقتی بدن جنین  افاضه می »نفس یا صورت نوعیۀ حیوانی«به آن 

داشته باشد،  »تعقل«آن به شکلی بود که لیاقت در رحم مادر به مرحلۀ خاصی رسید و صورت جزئی 
؛ 198/  2ب:  1404، شیخ الرئیسکند. ( را افاضه می »نفس یا صورت نوعیۀ انسانی«واهب صور به آن بدن، 

 .)96م:  2007؛ همو، 375ش:  1379همو، 
حال پرسش مهم فراروي ایشان این بود که بنابر مسئله چرخۀ اکوسیستم ـ که بر اساس آن 

شود  گیرند و جسمِ موجود مأکول، به جسمِ موجود آکل افزوده می دات در سبد تغذیۀ یکدیگر قرار میموجو
شود؟ براي نمونه وقتی  گردد ـ، تکلیف صور نوعیۀ موجود مأکول چه می و صورت جزئیۀ آنها تجزیه می

خورد؛ یا  گیاهی را می کند؛ همچنین وقتی حیوان، شود یا از مواد معدنی تغذیه می گیاه، از آب سیراب می
کند، قطعاً جسم و مادة موجود اول در جسم و مادة موجود  عنوان غذا مصرف می وقتی انسان، حیوانی را به
نفوس « ،»نفوس نباتی«شود، اما تکلیف صور نوعیۀ موجودات مأکول، یعنی  دوم، تجزیه و جذب می

 دهد؟ گري براي آنها رخ میروند یا اتفاق دی شود؟ آیا آنها از بین می چه می »حیوانی
و صور به انسان ختم  ها یابد که سلسلۀ این بدن براي ما آنگاه اهمیت بیشتر می ها پاسخ این پرسش

یشان، از ها شود یا اینکه این صور هم همانند بدن شود. یعنی آیا صور موجودات قبلی به انسان منتقل می
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مطرح است و گفته خواهد شد هر چند  ها ین پرسشمیرد نیز هم رود. چه اینکه وقتی انسان می بین می
 شود، اما تکلیف نفس انسانی چه خواهد شد؟ بدن عنصري، به عناصر اولیه تجزیه می

عمدة فلاسفۀ کلاسیک بر این باور هستند که صور این موجودات نیز همانند بدن آنها در چرخۀ صور 
دن گیاه و سپس بدن گیاه، به بدن حیوان و طور که جسم جماد، به جسم و ب گیرد. یعنی همان قرار می

یابد، صور نوعیۀ این موجودات نیز در چرخۀ  سپس بدن حیوان، به بدن انسان سیر کرده و تحول می
مشابهی در حال حرکت دوري است. با این تفاوت که اگر این سیر به حیوان ختم شود و حیوان به مرگ 

صورت آن حیوان در همین چرخۀ جماد، نبات و حیوان  طبیعی بمیرد یا توسط حیوان دیگري شکار شود،
یابد. اما  صورت جمادي تبدیل شده و همان سیر پیشین ادامه می چرخش یافته و صورت حیوانی مجدداً به

اگر چرخۀ صور نوعیۀ به انسان رسید و حیوانی توسط انسان خورده شد، یا جنین در رحم انسان، که در 
شود.  صورت نوعیۀ انسانی ختم می ان شدن را یافت، صورت نوعیۀ حیوانی بهحیات حیوانی است، لیاقت انس

 شود؟ حال اگر انسان مرد یا توسط حیوانی خورده شد، نفس یا همان صورت نوعیۀ انسانی، چه می
گویند: در چرخۀ صور نوعیه، فرقی بین انسان و غیر انسان نیست. چرخه وقتی  گروهی از اهل تناسخ می

صورت نوعیۀ موجود میزبان شده و چرخه  رسد، با مرگ انسان، صورت نوعیۀ انسانی، تبدیل به به انسان می
 ؛109ـ  108ش:  1363؛ همو، 65الف:  1404، شیخ الرئیسشود ( مجدداً از صورت نوعیۀ مادون شروع می

است ). اما ملاصدرا با این نظر مخالف بود و معتقد 106ـ  107م:  2007؛ همو، 141ش:  1375همو، 
صورت نوعیۀ انسانی یا همان نفس انسانی، پس از مرگ با یک حرکت جوهري نوین، در عوالم 

/  3: 1981گردد (ملاصدرا،  طبیعت، سیر خود را ادامه داده و به چرخۀ صور موجودات مادي، بازنمی مافوق
 .)235: 1361؛ همو، 396/  8؛ 330ـ  331

شین، در نفس انسان، نه نابود شوند و نه جهش و فرض سومی هم متصور است و آن اینکه نفوس پی
متراکم از صورت نوعیۀ انسانی،  اي تکامل بیابند، بلکه ترکبّ داشته و نفس انسانی، در واقع مجموعه

، انسان مرکب از سه نفس ندحیوانی، نباتی و جمادي باشد. بر این اساس اگر براي جماد قائل به روح نبود
، انسان موجودي با چهار نفس خواهد شد. چه اینکه ندنیز قائل به نفس شد خواهد بود و اگر براي جماد

ملاصدرا بر اساس آیات مربوط به تسبیح جمادات، براي آنها علم به علم قائل است و تردید نکرده است 
 .)117 ـ 118: / 1981که چنین امري، مستلزم برخورداري از بعد مجرد براي اجسام است (ملاصدرا، 

که در خصوص وحدت یا کثرت ساحت روحانی انسان، اختلاف نظر وجود دارد و دیدگاه حاصل آن
 طور عمده در سه فرض محصور است: فلاسفۀ کلاسیک (و نه اهل تناسخ) به

 شود. نفس انسانی، جایگزین نفوس پیشین می. جایگزینی: 1
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ادامۀ سیر استکمالی نفوس نفس انسانی، در یک رابطۀ تکوینی ـ علیّ، جهش یافته و . تکامل یافته: 2
 مادون باشد.

 صورت بالفعل). نفس انسانی مرکب از نفوس مادون باشد (مرکب از چند نفس به . ترکُّب:3
بنابر فرض نخست نفس انسانی، نفسی غیر از نفوس موجودات پیشین و جایگزین نفوس موجودات 

 روند. د، از بین میان ن منتهی شدهمادون خود شده است و با پیدایش نفس انسانی، نفوس دیگر که به آ
رسد که هر  بنابر فرض دوم، این چرخه در یک سیر و حرکت تکاملی نفسی، سرانجام به اینجا می

صورت نوعیۀ یا نفس مادون، جهش و تکامل یافتۀ نفوس پیشین بوده، صورت جسمانی با حرکت جوهري، 
صورت حیوانی  ز به نوبۀ خود تکامل یافته و بهصورت نباتی یافته و سپس صورت نباتی نی سیر استکمالی به

شود و صورت انسانی، ـ بنابر نظر  صورت انسانی تبدیل می و سپس صورت حیوانی، تکامل یافته و به
ملاصدرا ـ سیر استکمالی شهودي در عوالم مافوق طبیعت کرده و به سوي عوالم ملکوت، جبروت و 

 .)71/  1ش: 1340لاهوت اوج بگیرد (ملاصدرا، 
مرکب از همۀ نفوس قبلی است  اما بنابر فرض سوم، نفس انسانی که در انتهاء چرخه قرار دارد،

تحول اجسامشان در بدن انسان، نفوس و صور پیشین هنوز در نفس انسانی به  رغم به ؛گونه که بدین
 فس) باشد.همان صورت صور پیشین باقی بوده و انسان در بعد صور، ترکیبی از چند صورت نوعیه (یا ن

 وحدت یا کثرت بدن و روح در مستندات درون دینی ب)

ي حاصل از مکاشفات عرفانی ـ، تردیدي باقی ها با مراجعه به مستندات درون دینی ـ و نیز نقل قول
ماند که به اعتقاد این منابع، نه تنها روح، بلکه بدن انسان نیز متعدد بوده و هر انسانی دست کم  نمی

 دو روح است.داراي دو بدن و 

 . تعدد بدن1

فلاسفۀ متألّه با الهام از مستندات دینی و نیز بررسی مکاشفات منقول از عارفان راستین، به این واقعیت 
است. این  »بدن مثالی«اذعان نمودند که انسان افزون از بدن مادي، داراي بدن دیگري نیز به نام 

قرار دارد که به قدر حاجت و نیاز، در ادامه به برخی مستندات عمده در سه دستۀ قرآنی، روایی و عرفانی 
 شود. از آنها اشاره می

 . مستندات قرآنییک
گویند، ترجمانی مثالی دارد و در  بسیاري از آیات قرآن که دربارة اعمال دنیوي یا دربارة معاد سخن می
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نها رجوع کرد (کریمیان ر باید به آت این خصوص منابع مستقلی نیز نوشته شده است که براي اطلاع عمیق
دهد که بدن مثالی انسان مؤمن و غیر مؤمن،  این آیات نشان می .: بخش دوم و سوم)1392صیقلانی، 

 متفاوت است، براي نمونه:
 )8 ـ 16 )، شاد (غاشیه /11)، عزیز (غاشیه / 257الف) بدن مثالی انسان مؤمن: نورانی (بقره / 

ن فّ)، متع12ـ  13)، ظلمانی (حدید / 180عمران /  ؛ آل174ره / ب. بدن مثالی بدکاران: آتشین (بق
 )1 ـ 7)، مغموم (غاشیه / 30و  28)، ذلیل (یونس / 77عمران /  رزش (آلا )، بی51/ ابراهیم (

 . مستندات رواییدو
صورت مستقل یا در تفسیر آیات پیرامون تجسم اعمال، در خصوص بدن  روایات معتبر فراوانی نیز به

 شود: ی وارد شده است. در ادامه به برخی از آنها اشاره میمثال
عرض کرد: چقدر حاجی فراوان و ناله کننده بسیار است!  ادق. ابوبصیر در مراسم حج به امام صادق1

 حضرت فرمودند:

خواهی به گفتۀ من علم پیدا کرده  کننده چه بسیار است! آیا می حاجی چه بسیار کم و ناله
س امام دست بر چشمان من کشید و دعاهایی خواند، چشم من بینا و بالعیان ببینی؟ پ

گوید: به آنها نگاه کردم، در این  بصیر، به حجاج بنگر، ابوبصیر می گاه فرمود: اي ابی شد. آن
هنگام اکثر مردم میمون و خوك بودند. مؤمن در میان آنها همچون ستارة درخشانی در 

عرض کرد: اي مولاي من! چه راست گفتی! شبی تیره و ظلمانی بود. سپس ابوبصیر 
 ).821/  2: 1409(راوندي،  کننده چه بسیار است. حاجی چقدر کم و ناله

 فرماید: دربارة باطن نماز می ادق. امام صادق2

به پا دارد، فرشته  آورد و حدود آنها را میواجب را در اول وقت به جا  يکه نمازها یکس
آن [باطن نورانی] که سفید پاکیزه است،  برد درحالی میآسمان بالا  يآنها [را] به سو

 ۀرا فرشتن ، میرا نگاه داشتن نگاه دارد، چنانچه تو متو را خداوند «گوید:  یم نماز
بعد از وقت آنها به جا آورد و  یرا بدون علت ها نمازکه  یو کس» ودیعه گرفت. یکریم

که سیاه و  برد درحالی میته بالا آنها را فرش[باطن ملکوتی] حدود آنها را به پا ندارد، 
مرا، خداوند تو را ضایع  يضایع کرد: «زند میفریاد و خطاب به نمازگزار تاریک است، 
مراعات من را ، و خداوند تو را مراعات نکند چنانچه يرا ضایع کردن کند چنانچه م

 .)256: 1417(شیخ صدوق،  »ينکرد

 که امام فرمودند:روایت کرده است   باقر. ابا بصیر از امام باقر3



 77        ینید بر مستندات درون دیبدن و روح با تأک ياه ا کثرت ساحتیوحدت 

 

شوند. در بین  رود همراه او شش صورت وارد قبرش می هنگامی که بندة مؤمنی از دنیا می
تر و خوشبوتر است.  ها، صورتی است که از همه صورتش زیباتر و با ابهت این صورت

فرمود: صورتی طرف راست او و دیگري طرف چپش و صورتی در روبروي او و  مامامام
رش و صورتی نیز پایین پایش قرار دارد. صورتی که زیباترین صورتی دیگر پشت س

ایستد و از هر طرفی که عذاب بخواهد وارد شود صورتی که در  آنهاست بالاي سرش می
فرمود: سپس صورتی که از همه زیباتر است به  مامشود. امام همان طرف است مانع آن می

از طرف من به شما دهد؟ گوید: شما چه کسانی هستید، خداوند جزاي خیر  بقیه می
گوید: من نماز هستم. صورتی که سمت چپ است  صورتی که طرف راست است می

گوید: من روزه هستم. صورتی که  گوید: من زکات هستم. صورتی که روبروي اوست می می
گوید: من حج و عمره هستم. و در نهایت صورتی که که پایین پاهاي  پشت سر اوست می

یی هستم که به برادرانت رساندي. سپس آن پنج صورت ها ر و نیکوییگوید: من ب اوست می
تر هستی؟ او در پاسخ  گویند: تو کیستی که از همۀ ما زیباتر و خوشبوتر و با ابهت به او می

 ).288/  1: 1371(برقی،  هستم حمدبیت محمد گوید: من ولایت و دوستی اهل می

هر یک از انوار را، بدنی مثالی براي اعمال خاص نکتۀ قابل تأمل در این روایت این است که اگر 
 نیز قائل شد. »تعدد ابدان مثالی«بدانیم، چه بسا بتوان حتی به 

که در بین آنها  عرض کرد: فضیلت ما بر دشمنان به چیست درحالی جاد. شخصی به امام سجاد4
 در پاسخ فرمود: اماماشخاصی هستند که از ما زیباترند؟ امام

رتري خود را بر آنها مشاهده کنی؟ گفت: آري. حضرت بر صورت او آیا دوست داري تا ب
دست کشیدند و فرمودند: حال [به آنها] نگاه کن. نگاه کرد اما مضطرب شد و گفت: مرا 
به حال سابق برگردانید. در جمع جز خرس و میمون و سگ، چیز دیگري ندیدم. بار 

، البرسی رجب حافظ( گشتصورت او کشید، او به حال نخست بر دیگر حضرت دست به
. نزدیک به همین مضمون: ر. ك: 49/  46و  81/  10: 1404؛ مجلسی، 235: 1419
 .)606: 1409، ريعسکري حسن امام

 . مستندات عرفانیسه
اما دربارة مستندات عرفانی نیز اعترافات فراوانی در خصوص بدن مثالی، موجود است. براي نمونه از 

 ده است که فرمود:ادة آملی نقل شز علامه حسن

روند، ولی ما در همین کوچه و خیابان  مردم براي دیدن شیر و پلنگ به باغ وحش می
 .)151ـ  152: 1383(برزگر،  بینیم می
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 . تعدد روح2

دو استعمال حقیقی بیشتر ندارد: یکی در مورد روح انسان و دیگري در مورد  ،طورکلی روح در قرآن به
در روایات نیز به همین  .)69: 1388در قرآن،  شناسی اح یزدي، انسانموجودي از سنخ فرشتگان (مصب

که مقصود از روح در آنها، روح انسان است  شودبررسی  ی،است و در این مقاله، آن دسته از مستندات گونه
دهند. این دسته از ادله نیز دلالت بر کثرت روح داشته و  و فلاسفه نیز همان را مورد توجه قرار می

 کند. همچون مسئله بدن، انسان را داراي چند روح معرفی می
 اما تعداد أرواح انسان چند تا است؟

خورد. برخی از روایات  در خصوص پاسخ به این پرسش بین روایات تعارض ابتدایی و ظاهري به چشم می
ئله، ابتداء بیانگر دو روح و برخی دیگر پنج روح براي انسان هستند. براي کشف نظر درست در این مس

 .یدلازم است تا با این مستندات آشنا شو

 . دو روحیک
 آید که هر انسانی داراي دو روح است که عبارتند از: از برخی روایات شیعی چنین برمی

روحی که با نطفه، علقه و مضغه در صلب مرد و در رحم زن همراه است و با آن  روح حیوانی: )الف
 کند. روح، جنین رشد می

شود و وقتی جنین داراي  روح دیگري که در چهارماهگی بر جنین دمیده می عقلی یا نفس: روح )ب
 شود. آن روح شد، واژة انسان بر او اطلاق و از این پس، دیۀ او کامل می

 :دشناسی روایات را می در ادامه برخی ازاین
 فرمایند: می جاد. امام سجاد1

 »روح عقل«و گوشت شد، خداوند  وقتی جنین به چهارماهگی رسید و داراي استخوان
 شود. دمد و در این زمان دیۀ جنین، کامل می را در آن می

شد،  راوي از آن حضرت پرسید: آیا زمانی که نطفه به علقه و علقه به مضغه تبدیل می
 کرد؟ این تحولات را پیدا می ،جنین بدون روح

 آن حضرت فرمودند:
کند نه روح حیات [همان  ولات را پیدا میجنین پیش از چهارماهگی با روح دیگري تح

روح عقل] که از زمان قدیم و طولانی در اصلاب رجال و ارحام نساء بوده است (کلینی، 
 .)281ـ  282/  10: 1365؛ شیخ طوسی، 347/  7: 1365

 تصریح به تعدد روح در انسان است. »با روح دیگري«تعبیر 



 79        ینید بر مستندات درون دیبدن و روح با تأک ياه ا کثرت ساحتیوحدت 

 

 فرمودند: علی. امیرمؤمنان علی2

شود روح العقل است، نه  خروج روح انسان، در واقع روحی که خارج می همانا هنگام
 .ماند. همچنین است در هنگام خواب روح حیوانی. روح حیوانی در بدن باقی می

 .)171ا: ت (شعیري، بی

 فرماید: طور ویژه دربارة وضعیت روح در هنگام خواب می آن حضرت در کلام دیگري به

روح الحیوان در بدن باقی مانده و فقط روح العقل است که  خوابد، همانا انسان وقتی می
 .)43/  58: 1401؛ مجلسی، 489: 1410(سبزواري،  .شود از بدن جدا می

شود در این چند روایت به روشنی به مسئله تعدد روح براي انسان اشاره  گونه که مشاهده می همان
 شده است.
زندگی حیات و ارواح به  خداوند خواب ...هنگام در که  گوید در توضیح این روایت میاسلمی  غفارعبدال
رسید روح عقلش هم فرا ی مرگ کسی قتو. مرگدر هنگام در تن بمانند و بیرون نروند جز کند  امر می
و در  افتاد میحرکت  بیباید تن  رفت میبیرون از بدن زندگی و  یاالحیااگر روح . به عقیدة وي شود میگرفته 

شد و حال اینکه چنین نیست. سپس وي شاهد مثالی از قرآن آورده در آنجا که  نمی هنگام خواب، جابجا
» راست و چپه بگردانیم آنها را ب و؛ ««: أصحاب کهف فرمود دربارة قرآن

 ).171ا: ت (شعیري، بیاست  ییایاۀ برخورداري از روح الحینشان). همین حرکت بدن آنها در خواب 18(کهف / 
رو شاید  تعبیر شده است و ازاین »روح«و حتی،  »نفس«به  »روح العقل«نکتۀ دیگر اینکه گاهی از 

 »روح«یا  »روح العقل«بکار رفته، مقصود از آن  »نفس«بتوان ادعا کرد در هر آیه یا روایتی که واژة 
ی روح از بدن در هنگام خواب به میراث رسیده است، است. براي نمونه در میان روایاتی که پیرامون جدای

نام برده شده ـ چنانچه در روایات قبلی مشاهده شد ـ و گاهی نیز از آن با  »روح العقل«گاهی از جدایی 
 در هنگام خواب یاد شده است: »نفس«تعبیر جدایی 

بیدهابوع دباقر امام از ذّاءحفرماید می ـ جلّ و عزّ ـ خداوند که آیه این تفسیر مورد در باقرمحم :
) پرسید. 16(سجده /  ».ماند می تهی و جدا بستر و خوابگاه از پهلوهایشان؛ ««
 :فرمود حضرت آن

 آن از . هنگامی نفسدهی آرامش و استراحت را آن باید ناگزیر که ستا چنان بدناین 
 آدمی تن گردد باز آن به روحچون  بعد و یابد می تاستراح رفت، بدن بیرون جدا شد و

 .)482/  1: 1404، شیخ صدوق( فته استیا کار نیروي و قوتی
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شود و در حدیث دوم گفته شده  در هنگام خواب از بدن خارج می »روح العقل«پس در روایات اول، 
به  »روح«شود و  ارج میاز بدن خ »نفس«کار رفته، چنین گفته شده که  مترادف به »روح«و  »نفس«که 

 گردد. بدن باز می
نقل شده که   باقرکار رفته است. براي نمونه از امام باقر هب »یاروح الحیا«مترادف  »روح«گاهی نیز 

 فرمودند:
 آنها میان و بماند تنش در روحش و برآید آسمانه ب نفسش اینکه جز نخوابد کسی

 بروند روح و نفس دهد فرمان روح قبضه ب خدا چون خورشید، و پرتو مانند باشد پیوستی
«« خدا فرموده آنست و بپذیرند روح و نفس دهد فرمان روح برگشته ب چون و

 ).404/  8: 1372؛ طبرسی، 521: 1421، العسکري هلال أبی(...  »

 . بیش از دو روحدو
انسان بوده و فارق از اینکه چه انسانی مد نظر است، چنین وارد  رغم اینکه روایات پیشین، ناظر بر نوع به

ندي ب آید که بر اساس رتبه شده بود که هر انسانی داراي دو روح است، اما از برخی روایات چنین بر می
 شود. ، تعداد أرواح ایشان بین سه تا پنج روح متغیر میها اعتقادي و معنوي انسان

د که بر اساس ان مفید در کتاب اعتقادي و کلامی خویش، ادعا کردهبراي نمونه شیخ صدوق و شیخ 
، داراي پنج روح هستند و مؤمنان، مانمستندات روایی، شیعیان چنین معتقد هستند که انبیاء و امامان

 داراي چهار روح و کفار، داراي سه روح.
روح  و وروح الشهو (توانایی)، وروح القدس، روح الایمان، روح القوعبارتند از:  مانارواح انبیاء و امامان

المد(جابجایی و حرکت). جر 
 و روح المدرج.وروح الشهو، وروح الایمان، روح القوارواح مؤمنان عبارتند از: 

شیخ صدوق و شیخ (و روح المدرج.  و، و روح الشهوةروح القوحیوانات عبارتند از: کافرین و ارواح 
 )50/  1: 1414، مفید

 شود. خی مستندات این اعتقاد اشاره میدر ادامه به بر
ی فعجابر جشود. براي نمونه  در برخی روایات به پنج روحی که براي دستۀ اول نام برده شد، اشاره می

 ند:فرمودنقل کرده است که آن حضرت چنین  ادقصادقامام حضرت از 

و « :همان استه جابر! خداوند مردم را سه گونه آفریده این آیه اشاره ب

.« 
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است: ار داده پیامبر اکرم و برگزیدگان از میان مردمند که در آنها پنج روح قر، سابقون
. اند مقام پیامبري مبعوث شدهو به ایشان را تأیید نموده  »روح القدس«ه ب[خداوند] 

 »روح قوت«ه ب. ترسند آن از خدا می ۀوسیله تأیید کرده بنیز ایشان را  »روح ایمان« هب
 »روح شهوت«و با . گیرند بر اطاعت خدا نیرو می، با آن روح و هکردتأیید نیز ایشان را 

روح «و در آنها . طاعت خدا دارند و از معصیت بیزارنده ده که با آن اشتهار بکرتأیید  نیز
و در مؤمنین که اصحاب یمین هستند . یندآ روند و می قرار داده که می )»حرکتمدرج (

ترسند و  با آن از خدا میو قرار داده  »روح ایمان«[فقط چهار روح قرار داده است.] 
طاعت خدا ه که با آن ب »روح شهوت«گیرند و  اعت خدا نیرو میکه بر اط »روح قوت«

 .)271ـ  272/  1: 1365(کلینی، یند آ روند و می که می »روح حرکت«تمایل دارند و 

آمده است. براي نمونه در حدیث دیگري  »یاروح الحیا« ،»روح المدرج«در برخی روایات به جاي 
 گوید: میجابر 

 :ند، به من فرمودپرسیدممبر و امام) اعلم (یعنی پی مبدأدر خصوص  باقراز امام باقر
روح القدس، روح ایمان، روح حیات، روح  در انبیاء و اوصیاء پنج روح است:! اي جابر«

روح القدس است که از زیر عرش تا درون فرش  ۀبه وسیل! اي جابر قوت، روح شهوت.
 ».دانند را می

سرگرمی و ، روح القدس امارسد  فت میبه این چهار روح اخیر آ! سپس فرمود: اي جابر
 .)272/  1: 1365(کلینی، بازي ندارد 

به آنچه در اقطار زمین  اینکه چگونه علم امام دربارة ادقل بن عمر از امام صادقضَّفَمدر روایتی دیگر 
پرسد. آن حضرت در  است، می است و پرده هم جلوي او افتاده ۀ خویشدر میان خان امامبا اینکه  است
 :ندفرمودسخ پا

روح حیات و : «است مبر پنج روح نهادهاراستی خدا تبارك و تعالی، در پیه ب! اي مفضل
آن قیام کند و  ۀکه به وسیل »روح توانائی« .آن بجنبد و راه رود ۀکه به وسیل »زندگی

ها  آن بخورد و بنوشد و به حلالی با زن ۀکه به وسیل »روح شهوت« .مبارزه نماید
؛ ورزد آن عقیده دارد و عدالت می ۀکه به وسیل »روح ایمان«؛ امیزدبیهمسران]  [و
مبر درگذرد و جان بدهد اچون پی. آن تحمل نبوت کند ۀکه به وسیل »سدروح القُ« و

روح القدس نه بخوابد و نه غفلت . روح القدس از او منتقل شود و متعلق به امام گردد
الد و مغرور شود و فریب خورد و کند و نه به بازي سرگرم شود و نه بر خود بب

بخوابند، غفلت کنند، ، آن چهار روح دیگر . امادستخوش آرزوي دروغ و استخفاف گردد
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امام همه چیز را با روح القدس . بر خود ببالند و فریب خورند، به بازي سرگرم شوند
 .)272/  1: 1365(کلینی، کند  درك می

نوان یکی از پنح روح در انبیاء و امامان اشاره شده است ع به »روح البدن«در برخی روایات نیز به 
 فرماید: باره می دراین علیبراي نمونه امیرمؤمنان علی .)5و  4، 3، ح 445ـ  447: 1404(صفار، 

دس، روح الإیمان، روح القوه، خداوند در پیامبران پنج روح قرار داده است: روح الق
القدس به پیامبري مبعوث شدند ـ خواه پیامبر رو با روح  الشهوه و روح البدن. ازاین روح

کنند. با روح ایمان، خدا را  مرسل، خواه پیامبر غیر مرسل ـ و با آن به اشیا علم پیدا می
کنند و تدبیر  ورزند. با روح قوت، با دشمنانشان جهاد می عبادت کرده و به او شرك نمی

با همسران مشروع خویش  نمایند. با روح شهوت، غذاي لذیذ میل کرده و معاش می
 .)282ـ  284/  2: 1365(کلینی،  کنند کنند. با روح بدن، رفت و آمد می ازدواج می

روح القدس مختص به پیامبران و معصومان است و بنابر آنچه روایات از آن حکایت دارد، ایشان با 
یابند.  ه اشیاء عالمَ، دست میگیرند و به تعبیر حدیث بالا با آن ب این روح، نبوت و امامت را بر عهده می

گفته شده مقصود از این علم، علم عادي نیست بلکه علمی است که حامل آن از خطا و اشتباه معصوم 
 تقویت القدس روح با را تو؛ ««شود. به تعبیر برخی آیات تأیید خاص الهی است:  می

 .)110/  ه(مائد »کردم
وایات نیز به همان صورت تفکیکی که شیخ صدوق و شیخ مفید، بیان کرده بودند، به در برخی ر

 ند:فرمود ادقصادقامام حضرت صراحت اشاره شده است. براي نمونه 

و  هو روح الشهو هدر انبیاء و اوصیاء پنج روح است روح بدن و روح القدس و روح القو
و  داراي روح بدن اما .قدس ندارندن چهار روح است که روح الاروح الایمان. و در مؤمن

روح بدن و روح قوت و  ؛روح قوت و روح شهوت و روح ایمانند و در کفار سه روح است
 روح شهوت.

اي انجام  اي نشده وقتی کبیره سپس فرمود روح ایمان با بدن هست تا وقتی که مرتکب گناه کبیره
: 1404(صفار، دهد  هرگز گناه کبیره انجام نمیروح القدس در هر کس بود  اماشود  داد روح از او جدا می

 .)5 و ، ح445ـ  447
 فرمود: علیدر حدیث دیگري امیر مؤمنان علی

روح نهاده است: روح القدس، روح ایمان، روح قوت، روح شهوت، و  انبیاء پنجو خدا در 
وت، و روح نهاده است: روح ایمان، روح قوت، روح شه چهارمؤمنان در  ... . اما روح بدن
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سه روح منزل داد: روح قوت و روح شهوت و روح بدن، کفار در پیکر ... . و اما  روح بدن
نیستند آنها جز «سوره فرقان):  44و سپس آنها را به چهارپایان وابسته کرد و فرمود (

زیرا جاندار به همان روحِ قوت، بار بردارد و به روح شهوت، علف » به مانند چهارپایان
 .)282ـ  284/  2: 1365(کلینی، رود  به روح بدن، راه می و خورد می

شود.  هره هستند، تأیید خداوند از مؤمنان بوده و موجب آرامش ایشان میب روح ایمان که کفار از آن بی
 فرماید: باره می خداوند دراین

 )22 /دلۀ (مجا ؛
هایشان نوشته و با روحی از ناحیۀ  آنان کسانی هستند که خدا ایمان را بر صفحۀ دل

 .حودش آنها را تأیید کرده است
 )4فتح / ( ؛

 ي مؤمنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزاید.ها دلاو کسی است که آرامش را در 

 رفع تعارض در خصوص روایات پیرامون تعدد أرواح
همان گونه که گذشت دستۀ نخست از روایات پیرامون تعدد أرواح انسان، ناظر به نوع بشر بود و هیچ 

را از ابتداء به سه  ها د که انسانکه دستۀ دوم روایاتی بودن درحالی ؛شد تفاوتی بین اقشار انسانی قائل نمی
دستۀ اعتقادي تقسیم کرده و براي هر یک أرواحی قائل شدند به شکلی که قدر متیقن، براي همۀ اقشار 

 بود. »و المدرج ، ، ««سه روح 
 پس:

: این اعتقاد که انسان بیش از دو روح دارد فقط مخصوص به شیعیان است و چه بسا دیگر نخست
 .یا فرق اسلامی و حتی ادیان و مکاتب فلسفی، چنین اعتقادي نداشته باشندمذاهب 

 باره، ادعا نشده است. دوم: مستندات این ادعا، فقط روایات شیعی است و از آیات قرآن دلیل روشنی دراین
نه تنها از جهت تعداد بین دو دسته روایات تعارض پیش  پذیرفته شود: اگر روایات دستۀ دوم سوم

د آمد، بلکه بر اساس مستندات روایی ادعاي اول، نوع انسان و همۀ افراد او، بدون استثناء داراي دو خواه
داراي سه روح هستند و مؤمنان  ها روح هستند، اما بر اساس مستندات روایی ادعاي دوم، نوع انسان

طور تکوینی دو  ند ـ، بهطور تکوینی داراي یک روح بیشتر و پیامبران ـ که در رأس اهل ایمان قرار دار به
 روح بیشتر از نوع بشر خواهند داشت.

: در اینجا ممکن است افزون بر شبهۀ تعارض از جهت عدد أرواح در دو دسته روایات، شبهۀ چهارم
ردید براي کفار و حتی مؤمنان نیز این پرسش ت تکوینی نیز مطرح شود. یعنی بی »تبعیض«یا  »ظلم«
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طور تکوینی به آنها هم همسان با پیامبران و امامان، دو روح دیگر را  وند بهمطرح خواهد بود که چرا خدا
اعطاء نکرده تا ایشان نیز از مقام و جایگاه پیامبران و امامان برخوردار شوند؟ اینکه مقام پیامبران نباید 

 فضیلتی براي ایشان باشد چرا که غیراکتسابی خواهد بود؟
توان  ه ظاهر متعارِض هم هستند، قابل جمع با یکدیگر نیستند؟ آیا میاما آیا این دو دسته روایات که ب
که از اشکالات محتمل بعدي نیز رهایی جست؟ آیا نسبتی  اي گونه تعارض میان آنها را رفع کرد به

 ،»وروح القو« ،»روح الایمان«روح القدس، «روح العقل و روح الحیوان با پنچ روح دیگر یعنی میان 
 وجود دارد؟ »روح المدرج«و  »والالشهو روح«

در روایاتی که به پنج روح اشاره  »روح«در مقام رفع تعارض، ممکن است گفته شود مقصود از 
 »قواي روحی«رین ت دارند، روح اصطلاحی در مباحث فلسفی نیست؛ بلکه مقصود، برخی از برجسته

بیش از این است اما این سه روح  است ـ و نه همۀ قواي نفس ـ؛ یعنی به رغم اینکه قواي روح انسان،
ـ قواي روح الحیوان هستند که از قبل  »روح المدرج«و  »وروح الشهو« ،»وروح القو«اخیر ـ یعنی 

 ها ي دیگر بدانها با جنین همراه هستند و در فلسفۀ کلاسیک نیز بعضاً با نام ،»روح العقل«انتقال 
ش است و در ا گانه راي روح الحیوان و این قواي سهبدن انسان تا چهارماهگی فقط دا 1اشاره شده است.

). و مراحل خَلقی و 11: 1389یابد (برنجکار،  می »روح العقل«چهار ماهگی، کمال دیگري به نام 
با حسن اختیار،  ها رسد. این روح العقل است که در برخی انسان آفرینش روحی انسان به پایان می

شته و ابتداء به مدارج عالی ایمان و سپس بر اساس لیاقت، هدایت شده و در سیر معنوي، بالفعل گ
: 1404شوند (شیخ الرئیس،  برخی از این تکامل یافتگان روحی، به مقام پیامبري یا امامت منصوب می

 ).49: 1371؛ نصر، 220/  2
                                                                        

 :شود توجهیک لاسه کفلسف النفس علم در مشهور نفسي قوا نمودار به. 1
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 ماهیت فرشتگان نافخ روح العقل (نفس) در دوران جنینی

، رسید ها تی جنین به مرحلۀ پوشش گوشت بر استخوانآمده است که وق  باقردر حدیثی از امام باقر
 دمند. شوند و روح را به جنین می فرشته به جنین نزدیک می دو

 چنین آورده است که آن حضرت فرمودند: نجمسندي از امام پنجمه ب كافيالکلینی در کتاب شریف 

را در رحم اي را که از او در پشت آدم پیمان گرفته آفریند و او  چون خدا خواهد نطفه
رحم الهام دهد گشوده شو تا آفریده و فرمان و تقدیرم ه جماع وادارد و به نهد مرد را ب

همانجا بماند و سپس روز  40. ابتداء رحم در گشاید و نطفه بدان رسد. در تو فرو شود
مضغه بعدي تبدیل به روز  40شود. در چهل  میعلقه بعدي تبدیل به روز  40در 
 ۀدو فرشت وندخدا سپسو سازد  میهاي پیچیده  گوشتی با رگه اگ گردد و آن می

شکمش فرو روند ه و از دهان زن ب .آفریننده فرستد که هر چه خواهد در ارحام بسازند
رحم رسند که در آن روح دیرین است و از پشت مردان و رحم زنان نقل شده و در ه و ب

او را بسازند و هر چه در  آن جان زندگی و ماندن بدمند و گوش و چشم و همه اندام
 است. شکم است بفرمان خدا تعالی

را و امر نافذم را ن بر او قضاء و قدر م: کند به آن دو فرشته امر میوحی خداوند در قالب سپس 
 .محفوظ است ،بداءحق  من براي نویسید میدر آنچه  ؛که بنویسید را شرطهمچنین این بنویسید و 

 ؟چه نویسیم! گویند: پروردگارا
 و به سوي سر مادر روید. سر مادرشه سر برآرید ب: وحی کندچنین ها  بدان ـ عزّ و جلّـ  يخدا
در آن . آن دو فرشته لوحی به پیشانی مادرش بزندخداوند و ناگاه  هردوسر برآگاه آن دو فرشته  آن

، ه وصفش رااو را ببینند و عمرش و پیمانش و اینکه شقی است یا سعید و همملکوتی بنگرند و صورت 
 ملاحظه کنند.

هر آنچه  ه کردندیکت همدیگر را در کند تا سپس خداوند ـ تبارك و تعالی ـ به آن دو فرشته امر می
. همچنین خداوند به آن نویسید شرط کنند میآنچه  دربداء را نیز و به جنین یاري کنند در آن لوح است 
در را  جنینمیان دو چشم کودك نهند و  را ده، آنررا مهر ک ه و لوح جنیننام تا کند دو فرشته امر می

 .بر سر پا دارندرحم 
و این نباشد مگر  .شود نهسرکشی کند و وارو چه بسا جنین سرپیچی و«: فرمود  باقرسپس امام باقر

 .هستند سرکش و متمرد اینکه برخی ارواح حتی در دوران جنینی
کند  رحم وحیه خدا بیا ناقص الخلقه ـ  چه جنین سالم باشدرسد ـ بدن نوزاد آمو چون وقت بیرون 

است.زمینم بر آید و فرمانم در او نافذ گردد که وقتش رسیده ه ام ب تا آفریده ،ر بگشاد 
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فرستد و او را نهیب زند و نوزاد بهراسد و » رزاجِ«اي بنام  فرمود: رحم دهان گشاید و خدا فرشتهامام 
 .م آید تا بیرون شدن بر مادر و نوزاد آسان شودبرگردد و دو پایش بالا شوند و سرش در ته شک

ه هراس کند و بجنین  تازند  می ينهیب دیگره، فرشتو خارج نشود، ماند باز در رحم فرمود: اگر  امام
 .)13ـ  15/  6: 1365(کلینی،  است گریان و هراسان، از نهیبکه  درحالیزمین پرت شود 

 نتیجه

 ود که:ش از آنچه گذشت چنین نتیجه گرفته می
بر اساس نظر حکیمان متألّه و مستندات درون دینی، انسان موجودي است چهار جوهري. از نظر 
بدن، جداي از بدن مادي داراي بدن مثالی (برزخی) نیز هست. اما از نظر روح، میان آنچه که فلاسفه 

نند، تفاوت است. ک کنند با آنچه حکیمان متأله با تمسک به آیات و روایات ادعا می کلاسیک ادعا می
باشد. و تا پیش از  گروه دوم مدعی هستند که انسان، داراي دو روح الحیوان و روح العقل می

چهارماهگی در دوران جنینی، فقط داراي روح الحیوان است و از آن زمان به بعد، روح العقل همراه او 
شود و در صورت سوءتدبیر، به تواند به مدارج عالی از حیات معنوي واصل  شود که به واسطۀ آن می می

د، منافاتی با روایات ان رین درجات شقاوت سقوط کند. همچنین روایاتی که به پنج روح اشاره کردهت پائین
 مدعی دو روح ندارند.

 منابع و مآخذ

 .قرآن كريم

راحال و آراء فلسفي ملاصدرا شرح 

يالأمالي 
همن لا يحضره الفقيه 
اعتقادات الإمامية و تصحيح  

 دالاعتقاد

تالاشارات و التنبيهات 
تالتعليقات 
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ساحوال النفس هرسال 

نناناسين رسائل ابن 
)(الطبيعيات) الشفاء 

تلغرق في بحر الضلالاتالنجاة من ا 

دالمبدأ و المعاد 
 

نيننينأميرالمؤم أسرار في اليقين أنوار مشارق 

ريعسكري امام تفسير 
نعلم و دين 
نلمحاسنا 
هاي به يادماندني از حضرت استاد  ها و خاطره جمع پراكنده (نكته 

ي)زاده آملي) علامه حسن
رفصلنامه علمي ـ پژوهشي نقد و نظر 

ةسر الصلاة 
رشرح دعاء السحر 

حالخرائج و الجرائح 
رجامع الأخبار 

يشرح الأسماء الحسني،  

رجامع الأخبار 



 75، ش 1402زمستان ، 19فصلنامه اندیشه نوین دینی، سال         88

تبصائر الدرجات 
نمجمع البيان في تفسير القرآن 

مامالأحك تهذيب 
ةاللغوية الفروق 
يلنفس فلسفيا امه علمن درس 

نعلم اليقين في اصول الدين 

فصلنامه علمي  
هپژوهشي حكمت و فلسفهـ
متجسم اعمال از منظر قرآن كريم 
يالكافي 
لسه اصل هرسال 

ةالعرشية 
متفسير القرآن الكريم 

رامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارحار الأنوار الجب،  
ندر قرآن شناسي انسان 

ةالحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة العقلية 

نسه حكيم مسلمان 

 تشرح الاشارات و التنبيهات 


